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خواجو نســزد مــدح و ثنا هيــچ ملك را
تعالــي و  تبــارك  العــرش  ملــك  الّ 

چكيده
تركيب دو امر نقیض يكديگر و گره زدن دو مفهوم 
متضاد فقط در زبان ادب امكان‌پذير است. اين توانايي 
زبان كه از ويژگي‌هاي منحصر به‌فرد آن  اســت، در 
زبان شاعران و نويســندگان جايگاه خاصي دارد اما 
تمام ادبــا به يك ميزان و به يك نحــوه از آن بهره 
نبرده‌اند. عده‌اي كمتر و بعضي بيشــتر از اين شگرد 
اســتفاده كرده‌اند. بعضي از ادبا در اســتفاده از اين 
خصيصه يد طولايي  دارند و گوي سبقت را از ديگران 
ربوده‌اند. يكي از اين شاعران، خواجوي  كرماني شاعر 
صاحب سبك و ملقب به »نخلبند شعرا«ست. خواجو 
در قصايــدش متناقض‌نما را به انحاي مختلف به كار 
برده است. موضوع اين پژوهش، كاربرد متناقض‌نما و 
انواع آن در قصايد اين شاعر تواناست تا بدين وسيله 
شناخت بهتري از اين شــاعر حاصل آيد و به‌علاوه، 
جامعة عصر خواجو بهتر شناســانده شود. همچنين 
جايگاه قصايد خواجو در ســير قصيده‌ســرايي زبان 

فارسي آشكارتر گردد.
كليدواژه‌ها: قصيده، متناقض‌نما، خواجو

مقدمه
قصيده از انواع ادبي شعر فارسي است. اين نوع شعر 
از آغاز شعر فارسي تاكنون قالبي براي سرايش بوده 
اســت اما نه بر يك مدار، قصيده تا قرن ششم قالب 
رايــج بوده اســت. بعد از اين زمان كــم كم از رونق 
مي‌افتد و غزل جانشين آن مي‌شود )شميسا، 1387: 
121( امــا هيچ‌گاه كاملًا از بين نمــي‌رود. حتي در 
دوران معاصر، اســتاداني چون ملك‌الشعراي بهار در 

اين نوع ادبي اشــعاري سروده‌اند. ساختار و محتواي 
قصيده از آغاز تاكنون يكســان نبوده‌ است؛ بنابراين، 
نمي‌توان در اشــعار رودكي همان را جســت كه در 
اشعار خاقاني وجود دارد. طي مدارج تكامل و تحول 
در طول زمان امري بديهي اســت ولــي بايد اذعان 
كرد كه اگر رودكي نبــود، خاقاني به‌وجود نمي‌آمد. 
قصيده محدوديت‌هايي دارد ولي اين تنگنا براي همة 
شاعران يك جور نيست. شاعراني از بعضي سنت‌هاي 
قصيده‌ســرايي عدول و در اين نــوع ادبي هنرنمايي 
كرده‌اند و با ذوق ســليم خود ســاختار آن را به هم 
ريخته و بعضي از بخش‌هاي ساختار قصيده را التزام 
نكرده‌اند. شاعراني نيز انواع آرايه‌هاي ادبي را در اين 
قالب به كار بسته‌اند يا به نوآوري در زمينه‌هاي ديگر 
دست زده‌اند. يكي از اين شاعران، خواجوي كرماني 

ملقب به نخلبند شعراست.
انتخــاب و تركيب باعث آفرينش هنري مي‌شــود. 
انتخاب به عوامل متعددي وابسته است. هر اديب بر 
مبناي نگرش خود دســت به انتخــاب مي‌زند و اين 
انتخاب‌ها را تركيب مي‌كند. بنابراين، با دقت در كلام 
هر اديب مي‌توان به شــناختي درست و راستين از 
خالق آن رسيد؛ زيرا هر انتخاب نشئت گرفته از ذات 
شــاعر اســت. مطالعه در خصوص آراية متناقض‌نما 
مي‌تواند علاوه بر خلق زيبايي، مبيّن ســبك ادبي و 
حتي فردي شــاعر باشــد. خواجو از جمله شاعراني 
اســت كه در قصايد خود از متناقض‌نما به شكل‌هاي 
متنوع بهره برده است. در اين پژوهش بر مبناي روش 
تحليل محتوا، قصايد خواجو مطالعه و متناقض‌نماهاي 

علي )پدرام( ميرزايي
عضو علمي سازمان مركزي 

دانشگاه پيام نور
صمد نعماني

كارشناس ارشد رشتة زبان و 
ادبيات فارسي

متناقض‌نما در قصايد 
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به‌كار رفته در آن‌ها جمع‌آوري شد و در ادامه، بسامد 
جفت‌ها و نقش‌هاي دستوري متناقض‌نما در قصايد 
اين شاعر اســتخراج  گرديد. در نتيجة اين بررسي، 
مشخص مي‌شود كه كدام نوع و كدام زوج متناقض‌ 

در قصايد خواجو بسامد بيشتري دارند.
متناقض‌نمــا گره خوردن دو امر متناقض با يكديگر 
اســت. اين تركيب در ابتدا خــاف عقل و بي‌معني 
مي‌نمايد اما با تأمل دريافت مي‌شود كه اين تركيب 
هنجارگريزي زباني و به نوعي برجستگي كلامي است 
و زبان را به سطح زبان ادبي ارتقا مي‌دهد و شگفتي 
مي‌آفريند. نكتة كليدي در متناقض‌نما تركيب دو امر 
متناقض است و اين دقيقه، ضمن آنكه اوج ‌آفرينش 
هنري است، خط فاصل متناقض‌نما با آراية تضاد نيز 

هست؛ مانند اين بيت خواجو:
نيش او نوش و هوايش معتدل

راغ او باغ و خزانش نوبهار )10/55(1
جمله در مصرع اول چنين است: نيش او نوش است. 
بدين ترتيب، مســنداليه در تناقض با مسند است و 
تركيب اين دو ناســاز پارادكس است. در مصرع دوم 
همين رابطه بين خزان و نوبهار برقرار است. تركيب 
دو خصيصة متضــاد، متناقض‌نما را به‌وجود مي‌آورد 

ولي در تضاد آميختگي وجود ندارد:
مقيم، روز و شبت عيد باد و عيد همايون

مدام سال و مهت عيش باد و عيش مهنا )28:15(
در مصرع اول، روز با شب گره خورده و تنها دو كلمة 
متضــاد در يك جمله به كار رفته اســت. در تضاد، 
خواننده با دو يــا چند كلمه يا  جملة متضاد مواجه 
اســت كه با هم تركيب نشــده‌اند، مانند بيت فوق. 

همچنين است كلمه‌هاي شيخ و شاب در بيت زير:
صديك از اوصاف آن ذات شريف

استماعي كرده بود از شيخ و شاب )35 : 2(

پيشينه و ضرورت تحقيق
صاحبان ذوق با دقت در آثار ادبا، فنون و شگردهاي 
به‌كار رفته در آثار اين بزرگان را معرفي مي‌كنند؛ مثلًا 
يكي از استادان محترم در كلاس درس مي‌فرمودند 
كه يكي از معاني معمــا حداقل در اين ابيات حافظ 

همين متناقض‌نماست.
هر شبنمي در اين ره صد بحر آتشين است

دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد )حافظ: غ 126(
چيست اين سقف بلند سادة بسيار نقش

زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيســت )حافظ: 
غ71(

بــه اين ترتيــب، محققان و پژوهشــگران متون را 
مي‌كاوند و كشف‌هايي مي‌كنند كه باعث ادبي بودن 

كلام مي‌شود؛ كشف‌هايي كه تا كنون در مورد آن‌ها 
ســخني گفته نشده است. طرح اين كشفيات تازگي 
دارد و تــا پيش از آن ســايرين از كنار اين نويافته‌ها 
بي‌توجه گذشته‌اند. از جملة اين نويافته‌ها، متناقض‌نما 
يــا پارادوكس و توضيح و تعريف ايــن آرايه ادبي در 
آثار ادباست. متناقض‌نما آرايه‌اي است كه باعث خروج 
متن از سطح زبان خودكار و جاري، و وصول به سطح 
ادبي مي‌شــود. اين آرايه با امتزاج دو امر ناســازگار 
صــورت مي‌پذيرد. كاربرد اين آرايه را در شــاعران و 
نويسندگان از گذشــته‌هاي دور تاكنون نيز مي‌توان 

يافت.
خواجو شاعر قرن هفتم و هشتم با ديواني مشتمل بر 
بيست و پنج هزار بيت، جايگاه خاصي در شعر فارسي 
دارد. با بررســي قصايد خواجو مي‌تــوان به دريافت 
دقيق‌تري از سير قصيده‌سرايي در زبان فارسي رسيد. 
پژوهش در قصايد نخلبند شعرا به شناخت بيشتري از 
خواجو مي‌انجامد. متناقض‌نما در اشعار خواجو جايگاه 
خاصي دارد اما تاكنون پژوهشــي در اين باره انجام 

نگرفته است.

متن
متناقض‌نما را از جنبه‌هاي گونه‌گون مي‌توان بررسي 
كــرد؛ از نوع به كار بردن آن مثلًا به صورت تركيب و 
به حالت اضافي يا بدون حالت اضافي. از سوي ديگر، 
نقش‌هاي مختلف در يك جمله تا جمله‌هاي متناقض 
و جنبه‌هــاي ديگر كه هر يك ارزش خود را دارد. هر 
شاعر بر مبناي نگرش خود به جنبه يا جنبه‌هايي بيشتر 
توجه مي‌كند و اين گرايش نشــان‌دهندة احساسات 
و عواطف جامعة شــاعر اســت. از برجسته‌ترين اين 
جنبه‌ها كه ارزش زيادي دارد، زوج‌هاي متناقض و نوع 
به‌كار رفتن آن‌ها در بيت است. از سويي ديگر، اهداف 
به‌كارگيري متناقض‌نما نزد هر شــاعر متفاوت است. 
گاه تنگناي محسوســات براي بيان مفاهيم، شاعر را 
به سوي اين آرايه مي‌كشاند؛ براي مثال، در توصيف 

خداوند متعال مي‌توان از اين شگرد استفاده كرد:
هم رازق بي ريبي و هم خالق بي عيب

هم ظاهر پنهاني و هم باطن پيدا )10/24(
گاه نيز شاعر تصوير مخيل زيبايي خلق مي‌كند كه 
امكان وجود آن به طريقي ديگر ميســر نيست؛ زيرا 
دســت به توصيف مفاهيمي زده اســت كه با الفاظ 

معمولي امكان بيان آن‌ها وجود ندارد:
پيران نوجوان و جوانان پيرطبع

ديوانگان عاقل و مستان هوشيار )2/141(
آراية متناقض‌نما براي توصيف مفاهيم معنوي بسيار 
مناسب مي‌نمايد. تصوير ديوانگاني كه عاقل يا مستاني 

هر شاعر بر 
مبناي نگرش 
خود به جنبه 
يا جنبه‌هايي 
بيشتر توجه 
مي‌كند و 
اين گرايش 
نشان‌دهندة 
احساسات و 
عواطف جامعة 
شاعر است. از 
برجسته‌ترين 
اين جنبه‌ها كه 
ارزش زيادي 
دارد، زوج‌هاي 
متناقض و نوع 
به‌كار رفتن 
آن‌ها در بيت 
است
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كه هوشيارند، تنها در زبان ادبي امكان خلق‌ 
شــدن دارد. اين تصويــر پرمعنا در نتيجة 
متناقض‌نما صورت مي‌پذيرد. در اين موارد، 
تناقض در داشتن دو ويژگي ناسازگار باهم 
است كه اگر ويژگي اول در چيزي يا كسي 
محقق شــد، ويژگي دوم امكان تحقق در 
عالــم واقع در همان چيز يــا كس را ندارد 
ولي آفرينش اين تصوير در زبان ادبي ممكن 

است.
خواجو متناقض‌نمــا را در قصايد خود به 
انحاي گوناگوني بــه كار مي‌برد كه در زير 
مهم‌تريــن آن‌هــا بيان مي‌شــود. در يك 
دسته‌بندي كلي، مي‌توان متناقض‌نماها را 
ابتدا در دو گروه كلي زير جا داد و ســپس 

براي نوع دوم تقسيماتي قائل شد:
1. به صورت اضافي، چه به صورت تركيب 
موصــوف و صفت و چه به صــورت اضافة 

صفتي به صفت ديگر:
از زبان بي‌زباني در بَرَش بانگ سماع

وز شــراب لايزالــي بر كَفَش جــام مدام 
)29/109(

رفتم به صف صفه نشينان شهر قدس
ديــدم جماعتي همه گويــاي بي‌زبان 

)5/122(
2. به صورت غيراضافي:

از بت و بتگر تبرا كرده‌ام همچو خليل
ليكــن ار نيكو ببيني هم بت و هم بتگرم 

)26/111(
بارگاهي شش در و نه سقف عالي يافتم

همچو محشر پر زانبوه و تهي از ازدحام 
)17/108(

به صورت غيراضافي خود انواعي دارد:
الف. گره زدن دو صفت ناساز در يك چيز 

يا شخص:
اوج تو در حضيض و وبال تو در هبوط

وضع تو بر اثير و بخارت بر آسمان )4/120(
چون بحر در تموّج و از موج بركنار

چون شــمع در ميانه و از جمع بر كنار 
)9/122(

ب. در مواردي اين تركيب در عرف يا سنت 
يا شرع محال متناقض است. در اين مورد، 
اگر صفت اول را كسي يا چيزي داشته باشد 
يا به آن چيز ناميده شود، پذيرش صفت يا 

نام ديگر محال و خلاف عرف است:
اي گرفته زر و سيم از نظرت كان صدقه

از گدايان درت خواســته سلطان صدقه 
)1/153(

صدقه خواســتن ســلطان‌ آن هم از گدا 
برخلاف عرف اســت نه برخلاف واقع، و با 
خلــق چنين تصويري كــه برخلاف عرف 

است، تناقضي در كلا شكل مي‌گيرد:
صدر تو مصدر امان، زخم تو مرهم روان 

درد تو موجب دوا، رنج تو علت شــفا 
)15/26(

زخم و مرهــم و درد و دوا و رنج و شــفا 
امور ناسازگارند و تركيب آن‌ها متناقض‌نما 
را پديــد مي‌آورد. چه اگر به چيزي زخم يا 
درد يــا رنج بگوييم، ديگر نمي‌توانيم به آن 
مرهم يا دوا يا شفا بگوييم يا در بيت زير كه 

برخلاف شرع است:
با تو زنّار مي‌كند تسبيح

وزتو تسبيح مي‌شود زنار )93/55(
در اينجا به همين حد بســنده مي‌شود و 
توضيح بيشــتر در خصوص اين مطالب به 
دليل مضايق موجود، به زمان و مكان ديگري 
موكول مي‌گردد. پس به زوج‌هاي پركاربرد 
پرداختــه مي‌شــود. منظــور از زوج‌هاي 
متناقض‌نما كلمه‌ها يا صفاتي هســتند كه 
با هــم به كار مي‌روند و متناقض‌نما آفريده 
مي‌شود. انتخاب اين كلمات نشئت گرفته از 
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جهان‌بيني شاعر و بيان‌كنندة مفاهيم شعري و محيط 
اطراف شاعر اســت. از ميان 84 مورد متناقض‌نماي 
يافته شده در قصايد خواجو، پركاربردترين زوج‌ها به 

ترتيب به شرح زيرند:
1. كلمات حوزة گويا، تكلم و ... يا خاموش، بي‌زبان 

و ...
بي‌تكلم يك به يك با اهل معني در حديث

بي‌تلفظ جمله با اهل معاني در بيان )19/564(
گلشني ديدم همه پرگل وليكن بي ذبول

بلبلان در وي همه گويا وليكن بي‌زبان )16/264(
2. كلمات حوزة هوشــياري، فرزانگي و ... با مستي، 

ديوانگي و ...
ديوانه‌ام زمستي و عقل مجردم

بيگانه‌ام زهستي و روح مطهرم )20/89(
3. كلمات حوزة سلطان، سرور و ... با درويش و گدا 

و ...
هادي مهدي نهاد و مرشد عرش آسمان

قطب گردون رفعت و درويش ســلطان احتشام 
)34/109(

جفت‌هاي متناقض‌ در اشعار خواجو متنوع‌اند؛ مانند: 
جوهــر - عرض، پير - جــوان و ... ولي به موارد فوق 

بسنده مي‌شود.
متناقض‌نما از جنبة نقش در كلام نيز قابل بررسي 
است. در زير به پركاربردترين نقش‌هاي سازندة اين 

آرايه اشاره مي‌شود.

1. تناقض بين موصوف و صفت:
اي زمضيق كن فكان سوي مكان‌لامكان

رانده و باغ سدره را ديده به ديده منتها )13/26(
2. تناقــض بين دو صفت، كه بــه دو صورت اضافه 
شدن به يكديگر و به صورت غيراضافي به كار مي‌رود:

اين صانع بي‌آلت و اي مبدع بي‌فكر
وي قاهر بي‌كينه و اي قائم بي‌جا )9/26(

پابسته همچو كوه و جهانگرد چون فلك
بخشــنده همچو نخل و تهي‌دست چون چنار 

)3/141(
لفــظ آن مجمع همه معقول و دور از حرف و صوت 
خــوان آن محفــل پــر از مطعوم و خالــي از طعام 

)23/108(
3. تناقض بين مسنداليه و مسند:

نام در راه عاشقي ننگ است
بگذر از نام و ننگ را بگذار )74/54(

قرب ايشان بي قرابت، بُعدشان بي‌انفصال
لطــف ايشــان بي‌عنايت، قهرشــان بي‌انتقام 

)26/108(
4. تناقض بين دو متمم:

چو از كُنهِ خرد خواجو كسي واقف نمي‌گردد
زدانايي بود هر كو نهد گردن به ناداني )37/134(

نتيجه
ادبا به‌ويژه شــاعران از شــگردها و آرايه‌هاي متنوعي 
براي بيان احساسات و عواطف خود بهره مي‌برند. يكي 
از اين آرايه‌ها متناقض‌نما يا پارادوكس اســت كه براي 
بيان معاني و مفاهيم غيرملموس بسيار مناسب است. 
متناقض‌نما گره زدن و اجتماع حداقل دو امر ناسازگار 
با يكديگر اســت. اين گره باعث شــگفتي و تعجب در 
مخاطب مي‌گردد و نشــان‌دهندة خروج زبان از سطح 
متداول به سطح ادبي است. خلق  چنين تصويري جز در 
زبان ادب ممكن نيست. شاعران در اشعار خود متناسب 
با نوع انديشه مطرح در شعرشان از اين شگرد استفاده 
كرده‌اند. يكي از اين شاعران، خواجوي كرماني ملقب به 
نخلبند شعراست كه در قصايد او تناقض بين مسنداليه 
و مســند صفت‌هاست. از سوي ديگر، بسامد گويايي - 
خموشي و  هشياري- مسکیني و سلطاني و درويشي 
بيشتر از ساير جفت‌هاست. بر اين مبنا، خواجو توانسته 
است بين مفاهيم عاشــقانه و عارفانه تعادلي به‌وجود 
آورد، دو مقولة حسي و عقلي يا جسمي و ذهني را در 
نقطه‌اي مشــترك گره بزند، با اين تركيب محسوس و 
غيرمحســوس تصاويري تازه و پرتحرك بيافريند و در 
قصيده نوآوري كند. هر آينه با دقت بيشتر در اين تصاوير 

سنت‌هاي خواجو و عصر او بهتر دريافت مي‌شود.
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